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"دايره"

پيامبران،
ميانِ رويا و حَقيقت،
بر بُلندايِ غروري كاذب،
با شقايق هاي سَنگي 
جِلوه هايي 
ماندني مي سازند.

بزهكاران

آواز سَر مي دهند 
در ظلمت،


در وَحشتِ شب،
دست مي سايند، 
مي جويند، 
مي طلبند

و دُعايِ نيمه شب را 
دست آويزِ تَزوير مي كنند.

ديوها

در جُلگه اي تاريك،

با تالابي تَفتيده، 

كَلافِ كَلام مي بُرند، 
قير در حَلق مي ريزند

و درسِ صبحگاهي را 
بهانه ي نِيرنگ مي كنند.

آدمي

در اِنزوايي 
خود خواسته 
(چونان جدالي 
با بي حاصلي يا با بي خَبَري،)

در سادگيِ سكوتي بُهت انگيز

راهي به معجزه مي جويد، 
هَمرازِ سِتاره ها مي شود، 
با شب سُخَن مي گويد

و تنها سهم اش 
سوسويِ غريبي ست.

فرشتگان،
در لَحظه هاي بودن و ماندن


دل برمي گيرند و رو برمي تابند

و ترازويِ سنجش را
رمزِِ جاوِدانگي مي سازند. 

زمان،
بي توجه 
مي گذرد،
نگاه نمي كند

گوش نمي دهد 

لَمس نمي كند 

و تنها 
از عشق اش به اَبَد 


و مِهرش به فَلَك مي گويد،

و اين دايره 



هَمواره 



به آغاز 
باز مي گردد.

